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Introduction 

Adolescence is a critical period in finding identity and achieving independence of thought. Young adult 

literature should correspond to the spiritual, physical, mental and emotional conditions of children and 

teenagers, and bring its audience to growth and maturity. It should be a mirror to reflect their concerns. 

Teaching life issues and leading children and young adults toward thinking requires a safe and appropriate 

platform. It seems that fiction is one of the best and most profitable platforms in this field. Fiction makes 

children and young adults understand more about life and the surrounding environment and brings them 

into a free space away from any restrictions, which stimulates their thinking.  

Jamshid Khanian is one of the prominent writers of children's and adolescents’ literature in Iran, who has 

been able to convey educational concepts to the audience beautifully by using special techniques in his 

stories. 

 

Methodology, Literature Review and Purpose 

In this article, the potentials of the story of The Beautiful Heart of Babur from Khanian in the education of 

children and young adults have been examined. This research was carried out with a descriptive-analytical 

approach and the author's goal after presenting the theoretical foundations was to investigate the author's 

methods for presenting the educational and training concepts as well as the concepts themselves. 

 

Discussion 

Education in this story has been done with a special narrative technique, i.e. giving a space for collaboration 

to the audience. The story of The Beautiful Heart is narrated in a special way. There are a number of 

narrators in the story: the little girl, Mr. Khoury, Mr. Khoury's father and Babur's sister. In fact, we 

encounter two stories: the story of the narrator's daughter, who is with her parents and Mr. Khouri in the 
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present, and the story of Babur, which is related to the past and is told by Mr. Khouri. In the end, these two 

stories are beautifully intertwined. 

Also, by using sub-narratives taken from folktales, the narrative progresses and it becomes easier for the 

audience to understand. Therefore, the plot of this story is very coherent and strong. In this article, the 

researcher has examined the author's techniques for inducing educational concepts to the audience. 

 

Conclusion 

The findings shows that Khanian provides a safe and friendly platform for education and induction by using 

various elements such as talking with the audience, respecting and raising his self-confidence and 

expressing his opinion without certainty. Reducing the power of the narrator gives the audience a greater 

share in the interpretation of the narrative. Then, the narrator uses narrative techniques such as asking the 

audience's opinion, intelligence testing, using common cultural contexts, explaining and removing 

ambiguity, emphasizing and repeating, inducing opinions with respect, educating through symmetrical 

symbols or concepts, suspending and aligning the audience in understanding specific concepts. The author 

is thus successful in making the audience accompany him in the production and continuation of the narrative 

and inspiring them to think differently. Among the concepts that are implicitly instilled in this story to 

children and young adults are the importance of knowing, the sweetness of curiosity, the teaching of ways 

to find answers to questions, and the usefulness of getting advice from elders. It seems that the most 

interesting lesson in this story is teaching the audience the techniques of story writing. In addition to 

listening to the narrative, the audience also gets detailed information about how to write a story. Also, the 

fact that the story has several narrators (the little girl, Mr. Khoury, Mr. Khoury's father, Babur's sister) 

shows the author’s attempt to break the power of the narrator and to pay attention to the audience. In 

addition, giving the audience freedom to end the story is one of the significant points. Therefore, Khanian 

has succeeded in creating a fictional work that, while having aesthetic and technical aspects, establishes a 

two-way relationship between the narrator and the audience and invites the readers to collaborate in the 

story and in this way, present valuable educational concepts to them.  
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 اثرگذاری شگردهای روایی در تعامل با مخاطب و بهبود کیفیت القای مفاهیم آموزشی و تربیتی 

 در داستان قلب زیبای بابور

 

 مساعدمهری 

 

 چکیده
شود. جمشید خانیان بر ایجاد لذت و سرگرمی، ارتقای ذهنی و تفکر انتقادی خواننده موجب میادبیات کودک و نوجوان، افزون

های روز نویسندگی در آثار خود گیری از شگردها و تکنیکی ادبیات کودک و نوجوان در ایران با بهرهاز نویسندگان برجسته

تحلیلی به مفاهیم آموزشی و تربیتی کودک و نوجوان کمک کرده است. در این پژوهش با رویکرد توصیفی به انتقال و القای

ها از این نویسنده پرداخته شده است. بررسی بابور زیبای قلبشگردهای داستانی برای آموزش و تربیت مخاطبان در داستان 

نفسِ او و وگو با مخاطب، بالابردن اعتمادبهگوناگون چون گفت گیری از عناصردهد در این داستان، ابتدا با بهرهنشان می

اظهارنظر بدون قطعیت، بستری امن، برای آموزش و تربیت مخاطب فراهم شده است. سپس راوی با شگردهای روایی همچون 

یا مفاهیم متقارن و  های فرهنگی مشترک، رفع ابهام، تأکید، آموزش از طریق نمادهاگیری از زمینهپرسیدن نظر مخاطب، بهره

کند و مفاهیمی چون: اهمیتِ دانستن و کسبِ گاه متضاد، تعلیق و... مخاطب را در تولید و تداوم روایت با خود همراه می

تر گرفتن از بزرگان و مهمها، سودمندی راهنمایی، شیرینیِ کنجکاوی، کسب راهکارهایی برای رسیدن به پاسخ پرسشآگاهی

داشتنِ داستان و آزادی مخاطب برای دهد. همچنین چند راوینویسی و... را به مخاطب آموزش میاستاناز همه شگردهای د

بینی پایان داستان، بیانگر توجه به مخاطب و شکستن قدرت راوی است. بنابراین خانیان موفق شده است در این اثر پیش

 دهی به مخاطب، مفاهیم ارزشمندی را آموزش دهد. طب و سهمای دوسویه بین راوی و مخاداستانیِ تکنیکال، با ایجاد رابطه

 .بابور زیبای قلب دهی به مخاطب،القای مفاهیم آموزشی، سهم های کلیدی:واژه
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 مقدمه . 1

ای حساس در یافتن هویت و رسیدن به استقلالِ اندیشه است. ادبیات نوجوان باید ضمن مطابقت با شرایط نوجوانی دوره

ای برای بازتاب ذهنی و عاطفی کودکان و نوجوانان، مخاطبانش را به رشد و بالندگی برساند و آینهروحی، جسمی، 

های تبع آن پژوهشی طولانی ندارد و بههای آنان باشد. ادبیات کودک و نوجوان در ایران تقریباً نوپا است و پیشینهدغدغه

ها نیز به موضوع نقش ادبیات کودک و نوجوان در رشد پژوهشانتقادی در این حوزه نیز بسیار اندک است؛ بخشی از این 

 ها اختصاص دارد.گرایی آنذهنی و تعقل

نظر طلبد که بهها، بستری امن و مناسب میدادن کودکان و نوجوانان به تفکر و تربیت آنآموزش مسائل زندگی، سوق

است. داستان، درک بیشتر کودک و نوجوان از زندگی رسد داستان یکی از بهترین و پرسودترین بسترها در این زمینه می

کند که همین امر تفکر دور از هرگونه محدودیت وارد میها را به فضایی آزاد و بهشود و آنو محیط اطراف را موجب می

هایش انی ادبیات کودک و نوجوان در ایران است که در داستانگیزد. جمشید خانیان از نویسندگان برجستهها را برمیآن

زیبایی مفاهیم آموزشی و پرورشی را به مخاطب انتقال دهد. خوبی و بهگیری از شگردهای خاص توانسته است بهبا بهره

از خانیان را در آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان بررسی  قلب زیبای بابورهای داستان این مقاله برآن است توانایی

ی مبانی نظری، گیرد و هدف نگارنده آن است که پس از ارائهتحلیلی صورت میکند. این پژوهش با رویکردی توصیفی

 ی مفاهیم آموزشی و تربیتی و همچنین خود مفاهیم را بررسی کند. شگردهای نویسنده برای ارائه

 

 ی تحقیقپیشینه. 2

با رویکردی « بررسی تفکر انتقادی در ادبیات کودک و نوجوان»ای با عنوان ( در مقاله1399حیرانی و همکاران )

های تفکر انتقادی در ادبیات گیری مهارتهای معمولی در تقویت و شکلی داستانتحلیلی به کشف امکانات بالقوهتوصیفی

ای عنوان وسیلهتوانند بههای معمولی با کیفیت مناسب، میاند که داستانگرفته ن نتیجهاند و چنیکودک و نوجوان پرداخته

 رو نیز در راستای کشف شگردهای نویسنده برای القای مفاهیم آموزشی  ِآموزشی استفاده شوند. ازآنجاکه پژوهش پیش

 ده است.های پژوهش درنظر گرفته شی حیرانی و همکاران یکی از پیشینهاست، مقاله

 خرگوش و دوناسیمنتو آرانتس ادسوننگاهی به مفهوم سوژگی و بیناسوژگی در رمان »ی ( در مقاله1400) دفرآرامش

 دوناسیمنتو آرانتس ادسون های داستانی اختیارات سوژهشناسانه، دایرهبا رویکردی هستی« از جمشید خانیان اشهیمالیایی
های مندکردن سوژهبخشیدن و کنشکند خانیان با آگاهیرا بررسی کرده است. وی بیان می اشهیمالیایی خرگوش و

دهی به ی بیناسوژگانی، توانمند ساخته است. این مقاله نیز سهمها را برای ساختنِ داستان در میان یک مذاکرهداستانش، آن

طور کند. بنابراین بهپنداری میذاتها همهایی که مخاطب با آنهای داستان را مطرح کرده است؛ شخصیتشخصیت

 ی پژوهشِ پیش رو است.دهی به مخاطب را نیز بررسی کرده است؛ موضوعی که مدنظر نگارندهغیرمستقیم سهم

، براساس نظرات «ی القای ایدئولوژی و تأثیر آن بر تقابل/ آموزش در دو رمان نوجوانشیوه»ی ( در مقاله1397آقاپور )

وجوی های القای ایدئولوژی و بازنمایی لذت جستهای کودکان، شیوهی ایدئولوژی و کتابکالم دربارهمکاستیونز و 

از مهدی رجبی پرداخته  غول کنسرو از خانیان و پوتلیلی سرزمین یکوتولههای پنهان و آشکار، در دو رمان ایدئولوژی

کردن یا کنارآمدن با مشکلات دنیای واقعی ای در رفعویژه و چنین نتیجه گرفته است که تخیل در هردو داستان جایگاه
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ی آقاپور نیز یکی وجوی شگردهای نویسنده برای القای مفاهیم است، مقالهی پیش رو نیز به جستدارد. ازآنجاکه مقاله

 آید.شمار میهای این پژوهش بهاز پیشینه

عنوان ، نیز این اثر را به«ی جمشید خانیاننوشته بابور یبایز قلببینامتنیت در فراداستان »ی ( در مقاله1393باقری )

کند نویسنده برای پیشبرد فرایند روایت، باورپذیری و القای معانی از بینامتنیت بهره کند و بیان میفراداستان معرفی می

رو است. ازاین ورباب زیبای قلبی روایت و چگونگی آن در داستان برده است. بخشی از پژوهش پیش رو نیز درباره

 آید.شمار میی این پژوهش بهی باقری پیشینهمقاله

 

 . مبانی نظری3

دهی به مخاطب صورت گرفته است. بنابراین بایسته است ی روایت، یعنی سهمآموزش در این داستان با شگردی در حوزه

دهی به ی سهمداستان و هم در حوزهی جایگاه و اهمیت آموزش در در بخش مبانی نظری هم به مسائل نظری در حوزه

 مخاطب پرداخته شود:

 

 جایگاه آموزش در داستان .1. 3

های شود. داستانهای جدید و ارتقای ذهنی منجر میبر ایجاد لذت و سرگرمی، به کسب تجربهخوانش داستان افزون

شوند و از فراز و های داستان همراه مییتکودکان و نوجوانان نیز از این امر مستثنا نیستند. کودکان و نوجوانان با شخص

پنداری با ذاتکنند )همها و حوادث برقرار میکنند و با ارتباط عمیقی که با شخصیتفرودهای داستان عبور می

سزایی در امر آموزش و پرورش کنند. بنابراین داستان تأثیر بههای فکری و تربیتی خاصی را تجربه میها(، تحولشخصیت

 ن و نوجوانان دارد. کودکا

ترین سرآغاز برای تشویق کودک به تفکر و گیری دارد و معمولیدرواقع داستان در ایجاد تفکر انتقادی نقش چشم

(. 25: 1384کند )رک. حسینی، های زبانی فراهم میای طبیعی برای پرورش تفکر، دانش و مهارتتعمق است و وسیله

ی توجهِ تمرکزیافته و مکرر به زم زحمات ترکیبی توجه و اندیشه است که نتیجهی کودک، مستلوسیلهجذب داستان به»

(. 137: 1389)فیشر، « های عاطفی کودک و نوجوان به داستان استی پاسخبخش و نتیجهصورت کلی و بخشداستان، به

مهارت تفسیر و استنباط را که ازجمله کنند و های پنهان آن را کشف میبنابراین کودکان و نوجوانان با خوانش داستان، لایه

 دهند.های اصلیِ تفکر انتقادی است در خود پرورش میمهارت

ای گونههای خود را بهکوشند داستاننویسانِ برجسته در ادبیات کودک و نوجوان نیز با دانش به این امر، میداستان

ای داشته باشد. گیری شخصیت آنان تأثیر ویژهرشد و شکل بیافرینند که درعین جذابیت برای کودکان و نوجوانان، بر روند

های تازه هستند. فیشر بر ی روایت، مبتکر و خلاقِ شیوهی دید و نحوهنویسان در طرح داستان، انتخاب زاویهاین داستان

تأثیر قرار را تحتتواند تفکر کودکان زدایی میای همچون آشناییبر این عوامل، شگردهای تازهاین باور است که افزون

زدایی درواقع ی نویسنده به زندگی است. آشناییی نگاه تازهدهندهزدایی بازتاب(. آشنایی38: 1392دهد )رک. فیشر، 

سازی، ی راوی، اغراق، وارونههای مداخلههای مدرن است که در گونهها و فانتزیی اصلی افسانهمایه و جوهرهجان

 (. 178-169: 1386شود )رک. خسرونژاد، و سپیدنویسی و... ظاهر میسازی، تمرکززدایی خودفاش
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کند گذارد و به او القا میشکستن ساختارهای معمول در رشد ذهنی کودک و نوجوان تأثیر ویژه میبنابراین همین درهم

 توان با نگاه دیگری به مسائل نگریست.که می

خوان در قیاس با سایر آموزانِ داستانبه بررسی مهارت دانش فیشر در اثبات تأثیر داستان بر رشد فکری کودکان،

تر ها بسیار قویخوان، در شناخت ساختارها و اهداف و سبکآموزان داستانآموزان پرداخت و نتیجه گرفت که دانشدانش

ی کاوش داستانی ینههای شخصی در زمکارگیری مهارتها و تدابیر مرتبط به دانش ادبی هستند و توانایی بههستند، مهارت

ها در ارتقای کنند داستان(. گلیزر و جورجیس هم بیان می134: 1397را دارند )رک. فیشر،  ها به دیگرانو انتقال آن

های تفکر انتقادی کارگیری مهارتهای تفکر، گسترش قدرت استدلال منطقی، بههای کودکان و نوجوانان در شیوهمهارت

(. بنابراین  Glazer & Giorgis, 2005: 162ای دارند. )رک. آمیزی نقش مؤثر و ویژهنحو موفقیتو توانایی حل مسئله به 

های گوناگون، کوشند به شیوهنویسندگان با اطلاع از ارزشمندی و اهمیت آموزش در داستان کودک و نوجوان، همواره می

تان نباید به جذابیت آن آسیب وارد کند و موجب ی آموزشی داسهایی آموزشی یا پرورشی بنویسند. البته جنبهداستان

 نشدن مخاطب شود. جذب

ی غیرمستقیم رسد شیوهنظر میتوانند وارد داستان شوند. بهی مستقیم و غیرمستقیم میمحتواهای آموزشی به دو شیوه

وزشی است؛ مفاهیم را ی کودک و نوجوان متوجه شود که درحال کسب اطلاعات آمبهتر باشد؛ زیرا بدون اینکه خواننده

تواند ی توانا میآموزد. گاه نیز امر آموزش چندان پوشیده و ضمنی نیست. نویسندهدر طول یک داستان جذاب و گیرا می

ای از جذابیت داستان نکاهد طور مستقیم با مخاطب داستان خود درمیان بگذارد؛ اما ذرهای آموزشی را بهبا خلاقیت، مسأله

 ای در این امر موفق نیست. فزایش آن شود. البته هر نویسندهبسا موجب او چه

 

 بخشی به مخاطبسهم .2. 3

سال، باید خود را در جایگاه کودک یا ی بزرگایکی از مشکلات اساسی ادبیات کودک و نوجوان این است که نویسنده

واند دنیا و داستانش را همانند او روایت کند و این نوجوان قرار دهد و همانند او ببیند، بشنود، دریابد، تحلیل کند و... تا بت

(. وی 261: 1387گوید: کودکان صاحب ادبیات خود نیستند )رک. زایپس، باره میموضوع امر راحتی نیست. زایپس دراین

توان نام ادبیات کودک، بر آن دارد: وقتی در این نوع ادبیات، مؤلف، منتقد و مفسر، کودک نیست؛ پس چگونه میبیان می

 (. 30شکل از بازنماهای ادبی گذاشت؟ )همان: 

سویه و طور کل یکتا چندی پیش، معمولاً تعاملِ مؤلف و مخاطب ادبیات کودک و نوجوان بهدهد ها نشان میبررسی

پذیرفته است. پری وچرا میچونکرده و کودک مخاطب، بیسال نظراتش را دیکته میی بزرگعمودی بوده است؛ نویسنده

برد که بر بیشتر نام می« سال پنهانبزرگ» بزرگ و قدرتمندی با نام نودلمن، از محققان ادبیات کودک و نوجوان، از دیگریِ 

گفتمانیِ وی در کل روایت، چونان صدای غالب مطرح است )رک. -متون کودکانه سایه افکنده و صدای روایی

Nodelman, 2008: 206خشیدن کند که ایراد اصطلاح ادبیات کودک و نوجوان، آن است که برو تاونزند بیان می(. جان

ی متونی هستند کنندهانجامد که کودکان و نوجوانان مالک یا کنترلخطا، به این درک میمالکیت این قلمرو به کودکان به

دلیل، این(. بهTownsend, 1971: 117خوانند )رک. خرند و میها را میسالان آنشود و بزرگکه در این حیطه نوشته می

سالان تعیین شده است و هیچ کودکی در های بزرگجوان، فقط بنابر نیازها و علاقهشکل و محتوای ادبیات کودک و نو
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: 1393ی این مجموعه است )رک. گوبار، های کودکان و نوجوانان قرار ندارد، مگر کودکی که برساختهداستانپسِ مجموعه

های کودکان معمولاً سو از نوشتهینکند. از انویسد و نقد می(. بنابراین درواقع این کودک و نوجوان است که می61

 (.31و  30: 1382شود )رک. خسرونژاد، ی ابزاری میاستفاده

ها و آگاهی نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان، به مخاطب توجه بیشتری پژوهش دلیل همینهای اخیر، بهدر دوره

سو جهان روایی را همسو با دنیای کودکانه/ ند از یکاراویان، سعی کردهی اخیر، بیشتر مؤلفان و مؤلفشود. در چند دههمی

های مختلف خواننده/ مخاطب خود یا همان کودک فرضی را در برساخت دیگر با شیوهنوجوانانه بازنمایی کنند. ازسوی

ویسندگان ی متن، یعنی فرستنده و گیرنده شکل گیرد. نای افقی میان کارگزارانِ برسازندهمعنا سهیم کنند تا رابطهروایت

ها کمی بکاهند و هایشان به مخاطب و کنترل ذهن و افکار و نظرات آنکردن دیدگاهکوشند با اقتدارگریزی، از دیکتهمی

ها را در آفرینش روایت و درک و دریافت آن سهیم کنند. برای این امر، نوعی آنها بدهند و بهاختیار بیشتری به آن

برند. گاه با ایجاد سفیدخوانی، طرح پرسش، ایجاد ابهام و تعلیق و... وناگونی بهره میهای گنویسندگان از ابزار و شیوه

کنند. گاهی هم با توجه ویژه و احترام به کودک و نوجوانِ مخاطب را در تولید و تداوم روایت با خود همراه می

پنداری کند و از داستان ذاتا همهخوبی با آنشوند مخاطب بتواند بههای کودک و نوجوان داستان، موجب میشخصیت

دهی به آن، مرزهای دقیق و مشخصی ندارد و متون از لذت ببرد. البته شایان ذکر است که میزان توجه به مخاطب و سهم

ی این پژوهش، برآن صورت یک طیف قرار دارند. نگارندهجایگاه اقتدارگرایی مطلق تا اقتدارگریزی در درجات بالا، به

گیری نویسنده از سهم ، بهرهبابور زیبای قلبکردن مفاهیم آموزشی و تربیتی موجود در داستان مطرحاست که ضمن 

 مخاطب را برای القای این مفاهیم بررسی کند.

 

 . بیان مسأله4

ی ی ارزشمند در حوزهی چندین جایزهجمشید خانیان از نویسندگان به نام ادبیات کودک و نوجوان در ایران و برنده

های ای داشته و از شگردها و تکنیکبیات کودک و نوجوان است. وی در خلق آثار خود هم به ساختار و زبان توجه ویژهاد

های جدید را ارائه ها و اندیشههایش از بابت محتوا پربار هستند و دغدغهروز نویسندگی بهره برده است و هم داستان

ها اهل مطالعه سازد؛ آنها را از سایر نوجوانان متمایز میخاصی دارند که آنهای های وی ویژگیداستان دهند. شخصیتمی

های اطراف، موشکافانه است هستند، با هنرهای مختلف مانند نقاشی و موسیقی آشنایی دارند و نگاهشان به مسائل و پدیده

 (. 81: 1400)رک. مرادی، 

ت. راویان قصه، چندنفر هستند؛ دختر کوچک، آقای خوری، ای خاص روایت شده اسگونهبه قلب زیبای بابورداستان 

همراه پدر و رو هستیم؛ داستانِ دختر راوی که در زمان حال، بهپدر آقای خوری، خواهر بابور. درواقع با دو داستان روبه

و در پایان هم  شودمادرش و آقای خوری هستند و داستان بابور که مربوط به گذشته است و از زبان آقای خوری بیان می

های رایج، روایت شده از داستانهای گرفتهروایتاز خردهخورند. همچنین با استفاده هم گره میزیبایی بهاین دو داستان، به

 رنگ این داستان بسیار منسجم و قوی است.شود. بنابراین پیتر میرود و درک آن برای مخاطب، راحتداستان پیش می
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 تانماجرای داس .1. 4

کند. در بین ها روایت میآقای خوری که مهمانشان است، یک داستان عجیب را برای آن کند کهی راوی بیان میدختربچه

کند. داستان آقای خوری این است: در سالیان ها و نظرات و سؤالاتش را مطرح میروایتِ آقای خوری، دخترک دیدگاه

بندر ملو به نام کهور، ناخواسته عاشق دختر کدخدای بندر شناس به نام پوست از پیش، در جنوب ایران، کارگری سیاه

گریزند. پدر حزبا، اهالی بودن این ازدواج، حزبا و کهور شبانه از بندرِ شناس به بندر ملو میشود. باوجود ممنوعمی« حزبا»

کند این تحریم درصورت آوردن مرواریدِ کند و اعلام میها وابسته به بندر شناس است، تحریم میبندر ملو را که زندگی آن

رسد. کهور بعد از چندسال زندگی با حزبا، صاحب یک دختر و پایان میقیمت و کمیاب( به)یک مروارید گران« حزبا»

را صید کند و مردمان بندرش « حزبا»گیرد به دریا برود و با آگاهی از خطرات، مروارید شود و روزی تصمیم میپسر می

بیند و خواهرش را گردد. بعد از مدتی، بابور پسر کهور خوابی مین تحریم نجات دهد؛ اما کهور از این سفر برنمیرا از ای

گردد رود و بعد از مدتی با مروارید حزبا برمیتواند به صید حزبا برود. او بدون اطلاع مادرش به دریا میکند که میآگاه می

خواهد بفهمد بابور چه خوابی دیده است و چگونه به مروارید دست راوی می دهد. دخترو مردمان بندرش را نجات می

روند و خواهر بابور، اش و آقای خوری و همسرش به دیدار بابورِ پیر میپیدا کرده است و برای شنیدن پاسخ، با خانواده

 گونگی صید مروارید را شرح دهد.تواند چکند. اما بابور بعد از آن سفر دریایی لال شده است و نمیخواب را تعریف می

 

 مفاهیم آموزشی و تربیتی .2. 4

ی آموختن و فراتر از آن موجب تفکر انتقادی بر ایجاد لذت و سرگرمی، مایهازاین بیان شد، داستان افزونطور که پیشهمان

تواند ی توانا میرد و نویسندههای مختلف داستان جای گیتواند در لایهشود، میشود. مفاهیمی که به مخاطب آموخته میمی

زده نکند، این مفاهیم را به مخاطب القا کند. در که مخاطب را دلطوریها و شگردهای متنوع، بهگیری از تکنیکبا بهره

خواهد چه مفاهیم آموزشی و تربیتی و رشدی را در ضمن داستان، به مخاطب شود که نویسنده میاین بخش، بررسی می

 خود منتقل کند:  کودک و نوجوان

جای آن از به سن راوی و مخاطبان داستان که نوجوان هستند، بهای دارد و باتوجهعشق، در این داستان جایگاه ویژه

نیز برای انتقال مهر مشخص شده است. درک این مفاهیم، تنها با تعریف و توضیح، « قلب»استفاده شده و « مهر»ی واژه

های متعدد و روشن، گیرد. بنابراین نویسنده کوشیده است با گفتن مثالراحتی صورت نمیسن و سال، بهبرای مخاطب کم

مرور و با یابد قلبی زیباست که در آن مهری نهفته باشد و این امر، بهتدریج درمیدرک این مفهوم را آسان کند. مخاطب به

شود. همچنین مخاطب، با دقت در روایت میهای مختلف و با شنیدن ماجراهای داستان، برای مخاطب هضم گفتن مثال

هم(، به یک مهر انسانی ی کهور و حزبا )عشق دو نفر بهیابد و از عاشقانهتدریج ارتقا مییابد که این مهر و عشق بهدرمی

و عشق شود؛ اما مهر شود. مهر کهور به حزبا، در شخصیت بابور نیز مؤثر واقع میی خود( تبدیل می)عشق به مردمِ جامعه

 ورزد. رود و او به مردم روستای خود عشق میبابور فراتر می

مهر »از مامان پرسیدم » ها به مفهوم مهر یا قلب، زیبا اشاره شده است:شود که در آنهایی اشاره میدر اینجا به بخش

)خانیان، « ا دوست داشته باشندها نهاده تا همدیگر ری آدممامان گفت: مهر یعنی محبتی که خداوند در دل همه«... یعنی چی

1382 :25.) 
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شود مهر یک نفر در دل یکی وقتی از مامان پرسیدم چطور می»داند مهر، یک نوع محبت است: مخاطب تا اینجا تنها می

 (.26)همان: « گیرد؟ نتوانست یک جواب درست و حسابی به من بدهددیگر جای می

آید که کنجکاوی را برای وجود میتبع آن، مخاطب کودک و نوجوان، بهبهدر اینجا پرسشی برای شخصیت نوجوان و 

)همان: « گرفتن این مهرتنها آبی نبود بر روی آتش، که هیزمی بود برای شعلهندیدن حزبا، نه» انگیزد:رسیدن به پاسخ برمی

25.) 

حزبا یا مثل مهرومحبت ماری و آقای  جور مهرومحبت داریم مثل مهرومحبت بابا و مامان، کهور ودانم یکمثلاً می»

جور مهرومحبت دیگری هم داریم، مثل محبتی که آقای خب یک ...موشان شاه و شکنفندقمایر در همان داستان دروسل

 (.26-27)همان:  «کندبه الیور می توییست الیورلو در داستان براون

را مطرح ها آن خود و مخاطبش بشناساند و تفاوت در اینجا دخترکِ راوی در تلاش است انواع مهرومحبت را برای

توی آینه خودم را «... زیبا، چون قلب زیبایی داری دخترم!»من زشت هستم یا زیبا؟ مامان گفت: »از مامان پرسیدم: » کند:

 (.29)همان: « نگاه کردم، تا شاید قلبِ زیبایم را که مامان گفته بود، ببینم؛ اما ندیدم

نظر من اگر مهر، به»: طور خاص، قلب زیبا نیز جایگاه مهر معرفی شده استزاین یاد شد، قلب و بهاطور که پیشهمان

غیر از یک قلب زیبا نیست؛ گیرد، جایی بهای که مهر در آن قرار میهمان محبت خدایی باشد که مامان گفت، پس خانه

حزبا حتماً قلب  توان دید؟لب زیبا را چگونه میدرست مثل مرواریدی در یک صدف. شما هم به همان سؤال فکر کنید: ق

 (.34)همان: « زیبای کهور را دیده بود؛ من مطمئنم

تو حزبایی بودی که برای من مهر به ارمغان آوردی. حزبا باید همین مهر را » خواهد به دریا برود:کلام کهور وقتی می

 (.47)همان: « را مهری که تو در قلب من نهادی، به من یاد داد های دو روستا به ارمغان بیاورد. اینهای ما و بچهبرای بچه

بار همان قلب زیبایی را که مامان گفته بود، دیدم. من وقتی بابورِ پیر، نرم و آهسته سربرگرداند طرف من، برای اولین»

 (.65)همان: « قلب زیبای بابور را دیدم و لرزیدم

و « مهر»هایی ساده و ملموس، مفاهیم ی مثالراوی کوشیده است با ارائهها، نشانگر این است که چگونه این نمونه

 را برای مخاطب خود روشن سازد.« قلب زیبا»

های جدید است. راوی نوجوان دادن امر دانستن و کسب آگاهییکی دیگر از مسائل آموزشی مهم در داستان، مهم جلوه

و ترغیب مخاطب به جستجوگری و تحلیل قضایا، اهمیتِ دانستن های خود دادن کنجکاویجای داستان با نشاندر جای

کند که امر پرسشگری در کسب آگاهی بسیار های مکرر، به مخاطب القا میی پرسشکند. همچنین با ارائهرا برجسته می

 مهم است.

زد. راوی، آموطور ضمنی به مخاطب خود میدادن حل معما، از دیگر مفاهیمی است که بهشیرین و جذاب نشان

دنبال کوشد به کمک همین مخاطب، بهکند. آنگاه میهای خودش را با پرسش همراه، مخاطب را نیز کنجکاو میکنجکاوی

ماند و راوی نشده باقی میتر آن که روایت آقای خوری از قصه بابور با یک معمای بزرگ حلحل معماها برود. امر جذاب

 دهد. کند و به داستان، پایانی شیرین میشود و خود معما را حل میمی همراه مخاطبان وارد داستانکوچک به

ها. در این داستان، دهد؛ مثلاً استفاده از کاغذرنگیها نیز آموزش میهمچنین راهکارهایی برای رسیدن به پاسخ پرسش

ی یادآوری را در کاغذ های جالب و شایستهگوید که جملهشناختی شده است. دخترک راوی میها توجهی روانبه رنگ



 (31)پیاپی  1404بهار و تابستان  ،1 ی، شماره16 ی مطالعات ادبیات کودک /سالــــــــــــــ  مجلهـــــــــــــــــــــــــــ  188

  

ها باید کمتر احساساتی شود، در هایی را که در ارتباط با آنهای مبهم و پرسشی را در کاغذ قرمزرنگ و جملهسبز و جمله

دهد، باید آن را بفهمد و تا پایان ای است که با توضیح کوتاهی که راوی، بار اول ارائه مینویسد. این مسألهکاغذ آبی می

 ای درک مفاهیم مربوط به کاغذها از آن بهره ببرد. داستان بر

 (.50-49)همان: ...« ام! کاغذ سبزرنگی برایتان نقل کردم که توی قاب چسباندهها را از روی تکهاین جمله»

را نشده در خود داشته باشد. حتماً این جمله هر داستانی برای اینکه بتواند یک داستان باقی بماند، باید یک راز فاش»

 (.69)همان: « کاغذ سبزرنگ خواهم نوشتروی یک تکه

دانم داستان بابور را از کجا شروع کنم؛ از توی قاب کاغذ قرمزرنگ را که روی آن نوشته بودم: نمییادم باشد آن تکه»

 (.13همان: ) «بیرون بیاورم

عنوان کند. بهاهمیت آن را برجسته می کند وگرفتن از والدین را نیز به مخاطب القا میهمچنین راوی، امر راهنمایی

 نمونه:

 (.11همان: ) «شوندها شروع میی داستانمامان گفت: داستانت را از جایی شروع کن که همه»

 (.13همان: ) «امرنگ نوشتهکاغذ آبیتر از پسرها هستند. این جمله را روی یک تکهگوید دخترها احساساتیبابا می»

 (.25)همان: « ها نهاده تا همدیگر را دوست داشته باشندی آدممحبتی که خداوند در دل همهمامان گفت: مهر یعنی »

 (.27)همان: « باره یاد بگیردطور که باید، یکچیز را آنروزه همهتواند یکشاید حق با مامان باشد که گفت: آدم نمی»

بر نویسی به مخاطب است. مخاطب افزونستانترین آموزش در این داستان، آموزش شگردهای دارسد جذابنظر میبه

ی چگونگی آورد. مثلاً دخترکِ راوی، دربارهدست مینویسی نیز اطلاعاتی بهی چگونگی داستانشنیدن روایت، درباره

گوید و با دادن داستان یا چگونگی شروع یک داستان جدید، بعد از پایان داستانِ دیگر، سخن میکردن و پایانشروع

نوشتن داستان تأمل کند. همچنین از ی چگونهکشد تا او نیز دربارهچالش میاهی از مخاطب، ذهنش را بهنظرخو

یابند که برای نوشتن یا درک داستان، باید ذهنی پرسشگر و دقیق داشته باشند و به نظرهای راوی، مخاطبان درمیدقت

شود و همین کنجکاوی ی خواب بابور کنجکاو میدربارهای داشته باشند. مثلاً دختر معنی کلمات و جملات دقت ویژه

 پایان برساند.شود تا داستان ناتمام را یک راوی دیگر بهموجب می

ها دوپا دارند؛ یک پای ی داستانهمه» شود:دهند، ارائه مینویسی را آموزش مینحوی داستانهایی که بهدر ادامه، بخش

 (.9)همان: « سازد و پای واقعی را زندگینویسنده می خیالی و یک پای واقعی. پای خیالی را

 (.20)همان: « شوندها با همین اتفاق است که داستان میی داستاننظر من همهبه»

ای است که دادن دو روستا، دنبال مرواریدِ حزبا رفت و چون برنگشت، مثل همان قصهخاطر آشتیخب پدرِ تو به»

 (.60)همان: « تمام نشده است

شود، فقط مال آن اگر هر داستانی باید شروع خودش را داشته باشد، پس پایانی هم که برای آن در نظر گرفته می»

خواهم یک کند، حالا من هم میای برای گفتن پیدا میطوری است که هرکتاب، حرف تازهگوید، اینداستان است. بابا می

شود که کتاب قبلی تمام شده است. ... یک جورهایی از جایی شروع میای، نکته به صحبت بابا اضافه کنم، هر کتاب تازه

 (.48)همان: « کندای برای گفتن پیدا میطوری است که هر کتاب، حرف تازهچون این
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پایان که یادتان هست؟ این داستان، جایی به کوچولو سیاهِ ماهی فکرکردم برای شروع این فصل بد نباشد. داستان»

اش در کند... اما ماهیِ سرخ کوچولو، هرچه کرد خوابش نبرد. شب تا صبح همهاش را تمام میپیر قصه رسد که ماهیِمی

 (.50-49)همان: « شودجاست که شروع میکنم داستان بابور از همینفکر دریا بود... درست مثل بابور. ... من فکر می

شازدهدارد. درست مثل معمای بزرگ داستان مینگه همین راز است که ماجرای زندگی بابور را در دنیای قصه باقی»

 (.69-68)همان: « نشده در خود داشته باشد... هر داستانی برای اینکه بتواند یک داستان باقی بماند، باید یک راز فاشکوچولو

ی در زمینهبینید تأکید نگارنده بر مفاهیمی است که همه در راستای رشد و تربیت کودک و نوجوان طور که میهمان

نویسی ی داستانترها در یادگیری، شیوهیادگیری دارند؛ مسائلی چون: اهمیت کنجکاوشدن، حل معما، کسب نظر بزرگ

ها، در این داستان، محتواهایی همچون ستایش شجاعت و فداکاری و نکوهشِ نگاه بر اینکه افزونو... است؛ درحالی

 شود.اتی به مخاطب القا میپوستان و تفاوت طبقآمیز به رنگینتبعیض

 

 دهی به مخاطب در راستای القای مفاهیم آموزشی و تربیتیشگردهای روایی و سهم .3. 4

های ی سنت و فرهنگ دیرین است و جنبهدهندهحال که این داستان برای کودکان و نوجوانان بسیار جذاب و نشاندرعین

ای دارد. ی آموزشی و تربیتی هم در آن نمود گستردهبیان شد، جنبهطور که ی آن بالاست، همانالعادهتخیلی و خارق

ی آموزشی و تربیتی و اخلاقی دارند که بر کیفیت رشد مخاطبان های ادبیات کودک و نوجوان، جنبهی داستاندرواقع همه

شود. راوی این دان میای صورت گیرد، اثرگذاری آن دوچنصورت حرفهاثرگذار است. اما پرداختن به این مسأله، اگر به

تر و اثرگذاری آن دهی به مخاطب، امر آموزش و القای مفاهیم را آسانگیری از شگردهای روایی و سهمداستان نیز با بهره

ای اقتدارگرایانه ندارد و با احترام ویژه به مخاطب، حضور او را درک کرده است را بیشتر کرده است. وی در آموزش شیوه

ای، مخاطب هم در گونهکند و بهانگیزد و او را وارد چالش میاش را برمیو پرسشگری از او، کنجکاویو با نظرخواهی 

 شود.تولید معنا سهیم می

دهی در آثار خانیان در القای مفاهیم دهی به مخاطب، یک هنر، تکنیک و ارزش در داستان است و این سهمدرواقع سهم

ای ی آموزش در این داستان، مخاطب درکنار راوی ایستاده و رابطهدرعین نمود گسترده آموزشی تأثیر شگرفی دارد. بنابراین

های مختلف توجه داشته است. ها ایجاد شده که این خود امری جذاب و مهم است. بنابراین خانیان به جنبهدوسویه بین آن

دهی به و شگردهای روایی و سهم سی شیوهها غیرممکن است و تنها به برری این جنبهدر این مقاله، پرداختن به همه

های ماهرانه، بستری گیری از تکنیکشود. نویسنده برای امر آموزش و القای آن با بهرهمخاطب در این داستان پرداخته می

کند. در ادامه، عناصری که بستر امن را سازد و محتواهای آموزشی را به مخاطب خود القا میامن و دوستانه فراهم می

 شوند:های القای مفاهیم آموزشی بررسی و ارائه میسازند و تکنیکمی

 آموزش در بستری امن و دوستانه .1. 3. 4

ی آموزش کنندهنخستین چیزی که باید برای آموزش اثرگذار فراهم شود، بستری امن و دلخواه برای یادگیرنده و دریافت

پردازد. وی با ار مخاطب ایستاده است و با او به کشف قضایا میی این داستان نیز همچون معلمی در کناست. نویسنده

گیری از عناصر گوناگون تا حد درخور توجهی توانسته است این بستر و موقعیت را فراهم سازد. در ادامه به این بهره

 شود:عناصر پرداخته می
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 وگو با مخاطبگفت. 1. 1. 3. 4

گوید وسال خود را میکند و از همان آغاز، سنمخاطب خودش صحبت میی داستان با راوی نوجوان از نخستین جمله

وگوی مستقیم با خواننده و مخاطب داستان، اوج توجه کند. گفتی سنی مخاطب خود را مشخص میطور ضمنی ردهو به

شمای مخاطبان(  )من راوی و«  ما»گیرد و از ضمیر و احترام به مخاطب است. حتی گاهی خود را درکنار مخاطب درنظر می

کند. در بیشتر مواقع، نویسنده ضمن این های مختلف را برای مخاطب در پاورقی معرفی میکند یا کتاباستفاده می

 زند.پرسد یا به او تلنگری میدارد یا از او نظرش را میوگوها، مخاطب را به فکر وامیگفت

 (.10)همان: « کوچولوشازده گفتم؟... آها،میداشتم چی » وگو با مخاطب:هایی از گفتنمونه

به سرزمینی که هواپیمای آقای خلبان در  کنیدسفر میشود که جوری میکوچولو یکبعد از خواندن شازده فرض کنید»

 (.10)همان: « کند...آن سقوط می

 (.10)همان: « نه!کنیم فرض که آن را توانیم یامکان ندارد، اما م ما جور سفرها برای خیلی ازالبته این خب»

 دهد.ضمیر ما در اینجا منظور منِ راوی و مخاطبان است و همراهی تام با مخاطب را نشان می

خیلی سخت است، به این خاطر دهد خیلی سخت است؛ یعنی خیلیدانم توصیف اینکه چه حالی به آدم دست میمی»

 (.11)همان: « ع کنمدانم داستان بابور را از کجا شرواست که واقعاً نمی

 خواهد.ها نظر میکند و همچنین از آندهد و در نوشتن اظهار عجز میدر این جملات، خود را کنار مخاطبان قرار می

جاست که داستان بابور از همین کنمدانم، اما من فکر میشما را نمی؟ ... یادتان هست سیاه کوچولو کهداستان ماهی»

 (.50-49)همان: « شودشروع می

اگر شاعر  مطمئن باشیدهایی هستند که قلب زیبا دارند. دست آدملو از همانهایی مثل شنبه و آقای براونآدم نظر منبه»

 (.54)همان: « سرودمها میبودم زیباترین شعرم را برای این آدم

کنم شما هم با من موافق بسیارخب، فکر می(. »11)همان: « خاطر داریدحتماً به»طورِ کلی، استفاده از عباراتی چون: به

ببینید... منظورم (. »34)همان: « شما هم به همان سؤال فکر کنید:(. »19)همان: « خب کجا بودم؟ آهان(. »13)همان: « باشید

دانید این یعنی می(. »42)همان: « حالا فکرش را بکنید...(. »42)همان: « خلاصه اینکه...(. »71- 70)همان:« این است که...

 (، برای ارتباط با مخاطب وجود دارد. 43)همان: « چی

 نبود قطعیت در اظهارنظر .2. 1. 3. 4

دهد. در این یت میو به مخاطب سهم بیشتری در تفسیر روا کاهدنبود قطعیت در اظهارنظر از قدرت و استبداد راوی می

نظری را با قطعیت ارائه داستان، راوی نوجوان از آغاز تا پایانِ داستان همواره با نهایت احترامی که به مخاطب دارد، هیچ

 عنوان نمونه:خواهد. بهدهد و حتی بیشتر اوقات، نظر مخاطبان را هم مینمی

 (.54)همان: « هایی هستند که قلب زیبا دارنددست آدمهمانلو از هایی مثل شنبه و آقای براون، آدمنظر منبه

 (.12)همان: « ای که همان اول نوشتم برای شروع داستانم بد نباشدجمله کنمفکر می»

« همین احساس را داشت، ... موشان شاه و شکنفندق ماری، قهرمان داستان کنمفکر می. دانم چطور بنویسمنمی»

 (.13-12)همان: 
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 (.14)همان: « ؟نیست طوراینبعضی چیزها را نباید پرسید.  کنمفکر می»

 (.27)همان: « حق با مامان باشد... شایددانم. باره نمیچیزها را دراینهنوز خیلی کنمهمه فکر میبااین»

که قطعیت ترین امری شود. مهمبرد که موجب نبود قطعیت مینحوی پیش میها، روایت را بهبخش بزرگی از این مؤلفه

ها ابهام یابیم که بیشتر آنمیهای این بخش را مرور کنیم، دربرد، ایجاد ابهام است. اگر بار دیگر مؤلفهرا در متن از بین می

شود مخاطب در برساخت معنا سهیم شود و تلاش کند به کشف معنا همراه دارند. ابهام باعث مینداشتن را بهو  قطعیت

درستی و قطعیت فهمیده نشود و ذهن مخاطب طلاح و عبارت، جمله یا متنی که در هنگام مطالعه، بههر کلمه، اص»بپردازد. 

معنایی، چندمعنایی، یا به معنایی نامتعارف و فراتر از صورتِ آشنا و معمول خود دلالت دهد، از مصادیق ابهام را به بی

های ذهنی خود، ابهامات را برطرف کند و باید با کنکاش (. بنابراین خواننده/ مخاطب16: 1390)شیری، « آیدشمار میبه

 شود.گونه، مخاطب در کشف ماجراها و پیشبرد روایت با راوی همراه میاین

« خودارزشمندی»نفس بخشیدن به مخاطب است. برخورداری از حس بهیکی از نتایج نبود قطعیت در اظهارنظر، اعتماد

ویژه کودکان و نوجوانانی است که ها، بهی انسانی ارزشمند حیاتی برای همهک سرمایهی یمثابهقوی به« نفساعتمادبه»و 

هاست. ترین عوامل شکوفایی استعدادها و خلاقیتنفس از مهمهای اجتماعی کمتری برخوردارند. اعتمادبهاز مهارت

طور های ما بهها و انتخابگیریی، تصمیمی زندگها، نوع ارتباطات، شیوهطورکلی فرایندهای شناختی، احساسات، انگیزهبه

های کودک نفس ماست. عناصر و عوامل گوناگونی همچون توجه به احساس و خواستهعمیقی متأثر از احساس اعتمادبه

دادن دوباره به کودک و نوجوان برای جبران اشتباهاتش ی تفکر و نگرش وی، فرصتو نوجوان، ارزشمنددانستن شیوه

نفس های بسیار کارآمد تقویت اعتمادبهنفس کودکان و نوجوانان مؤثر باشند. یکی از شیوهتوانند در تقویت اعتمادبهو... می

هاست. از این طریق، کودک و نوجوان گیریسالان در تصمیمسطح دانستن ارزش نظرات او با نظرات بزرگدر کودکان، هم

شود. نفس وی میها دارد و همین باعث رشد اعتمادبهگیریی در تصمیمیابد که نظر او هم مهم است و جایگاه مهمدرمی

نفس وی سطح دانستن مخاطب با خود و نظرخواهی از وی، به او احترام گذاشته و سبب تقویت اعتمادبهنویسنده با هم

 شود:ه میدست که در متن داستان بسامد بسیار بالایی دارند اشارهایی از اینشود. در ادامه به نمونهمی

 (.50-49: 1382)خانیان، « شودجاست که شروع میداستان بابور از همین کنمدانم، اما من فکر میشما را نمی»

 (.10)همان: « نه!کنیم که آن را فرض توانیم یامکان ندارد اما م ما جور سفرها برای خیلی ازالبته این خب»

 گر ماجرا هستند.اند و نظارهگردد. یعنی هردو در کنار هم ایستادهجا به راوی و مخاطب برمیدر این« ما»ضمیر 

 های رواییتکینیک .2. 3. 4

 شوند.ها مفاهیم به مخاطب آموزش داده میشود که از طریق آنهایی پرداخته میحال به تکنیک

 راویان متعدد .1. 2. 3. 4

شکستن قدرت راوی است. در این داستان، دخترک هم ی توجه به مخاطب و اوج دهندهداشتن داستان نشانچندراوی

شود و معماها را شود و هم در ادامه، خود وارد داستان میشنونده است و هم راوی و هم نظر مخاطبان قصه را جویا می

وان کند و در بیشتر اوقات، راوی نوجکند. راوی نوجوان، زمان حال و آقای خوری زمان گذشته را روایت میرمزگشایی می

صورت های روایت این دو راوی بهکند. بخشها، در راستای تکمیل روایت آقای خوری عمل میبا اظهارنظرها و پرسش
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بندی شده است. البته نویسنده به نوع زبان و چگونگی روایت نیز توجه داشته است؛ بنابراین توصیفات ناهمسان پاراگراف

 سال است. مثلاً:زرگآقای خوری، کامل و دقیق و متناسب با فرد ب

های ها قالیهای بزرگی بود که چندین اتاق بهاری و زمستانی داشت. در تمام این اتاقی ناخدا ماجد از آن خانهخانه»

های چینی و ها انواع ظرفکرد... روی طاقچهایرانی، عربی و ترکی فرش شده بود و بوی عطرهای عربی آدم را گیج می

 (. 16)همان: « دار قرار داشت...های نگینشپابلوری و مسی و گلاب

کند و تنها یک توصیف دقیق شخصیت از وی بیان اما راوی دختر داستان همواره با زبان کودکانه ماجراها را بیان می

لاغر و های های استخوانی و انگشتای داشت، با پنجهبابورِ پیر، اندام تکیده» که آن هم توصیف بابورِ پیر است: شودمی

ای بود که جور قهوهکردم. یکطور که فکر میکشیده که روی دو زانویش رها بود. پوست صورتش سیاهِ سیاه نبود، آن

ی سبزرنگ مو، مثل دوتا گلولههایش زیر این ابروی کمرفت... چشمبیشتر از آنکه رو به تیرگی برود، به روشنایی می

« شدندتر میتر و روشنی سبزرنگ، روشنکوبید، این دوتا گلولهو به ساحل میداشت درخشیدند. وقتی دریا موج برمیمی

 (.65)همان: 

 این توصیف شخصیت هم با آنکه دقیق است؛ اما با همان زبان کودکانه بیان شده است.

 نظرخواهی از مخاطب. 2. 2. 3. 4

داند و روایت کند. پرسشگر یا پاسخ را می یتواند با طرح پرسش، ذهن مخاطب را درگیر و او را وارد صحنهمؤلف می

تر است. داند که این نوع دوم واقعیخواهد از اطلاع داشتن/ نداشتن مخاطب خود آگاه شود، یا اینکه پاسخ را نمیتنها می

: 1379، وگو، از نتیجه آگاه نیستند )رک. گادامروگویی، طرفین تعامل پیش از پایان گفتی گادامر، در تعامل گفتبه گفته

سرایی و )جنبه« وگویی یا تعامل افقی، ابراز نوعی نادانی استی منطق گفتاساس پرسش برسازنده»(. بنابراین 202

ی رفیع اقتدار خود به سازد، درواقع از درجه(. در این صورت، اگر مؤلف پرسشی واقعی را مطرح 128: 1399احمدپناه، 

ها برقرار کرده است. پرسشگری و وگویی منطقی بین آنب دانسته و گفتسطح با مخاطپایین آمده است، خود را هم

دهی به مخاطب است. در اینجا وگوهایش از مخاطب، بیانگر اوج احترام و سهمی گفتنظرخواهی راوی نوجوان در میانه

بینید. شاید بان را میمرتبه آقای خلروید به صحرای آفریقا و یکمی» شود:گری اشاره میهایی از این پرسشبه نمونه

 (.10: 1382)خانیان، « دهد؟حالی به شما دست میکوچولو را هم ببینید. چهشازده

 (.11)همان: « شوند؟جا شروع میها از یکی داستاناما مگر همه»

 و حالا چند سؤال: »

 طور برخورد کنند؟*آیا اهالی روستای بندر ملو حق داشتند با کهور و حزبا این

 (. 46واقعاً خودخواه بود؟ )همان: *کهور 

 (. 71)همان: « اما بابور چه خوابی دیده بود؟»

دریا را دیده جنس بوده؟... آیا کهور هم ننهدریا وجود داشته، آیا مثل پریِ موآبی در کتاب پینوکیو، مهربان و خوشاگر ننه»

 (.58)همان: « بود؟

 و گویی از پایان داستان خبر ندارد.گام شده است ها، راوی با مخاطب همدر این بخش

 رو نیستیم؟ نظر شما در داستان بابور ما با یک معمای بزرگ روبهبه»
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 ... به این سؤال دقت کنید: 

 (.69 -68)همان: « دست آورد؟بابور چگونه مروارید حزبا را به

 های فرهنگیِ مشترکجستن از زمینهسود .3. 2. 3. 4

آید. شمار میها بهبر ایجاد همدلی، ابزاری برای درک بهتر و ضمنی آموزهفرهنگی مشترک، افزونهای سخن گفتن از زمینه

برد و مفهومی را به مخاطب آیند، همچون تمثیلی بهره میشمار میی مشترک فرهنگی بههای رایج که زمینهراوی از داستان

های دیگری نیز اشاره هتر داستان را درک کند، به داستانکند. راوی نوجوان، برای اینکه مخاطب نوجوانش بخود القا می

ها را خوانده است این، آن داستانازکند یا مخاطب نوجوان پیشتر میها، جهان داستان را گستردهزدن آنکند و با مثالمی

رای او که پس از خوانش و این امر حکم تثبیت را برای او دارد یا اینکه آن داستان را نخوانده و تلنگر و ترغیبی است ب

هایی را به یک فراداستان تبدیل کرده است. داستان بابور زیبای قلبها برود که همین امر داستان سراغ آناین داستان، به

ماهی، زشت اردکجوجه، کوچولوشازده، عجایب سرزمین در آلیسها اشاره شده است عبارتند از: که در این داستان، به آن

 .توییست اولیور، موشان شاهِ و شکنفندق، اولیس آورشگفت سفرهای، پینوکیو، کوچولو سیاهِ

کنم ماری، قهرمان فکر می» شود:ها اشاره شده است، ارائه میها به این داستانهایی که در آندر ادامه، بعضی از بخش

 یهاش را در محاطرداشتنیدوست شکنبار در خواب، فندق، مثل من وقتی برای اولینموشان شاه و شکنفندقداستان 

 (.13-12)همان: « کند، همین احساس را داشتها پرتاب میکفشش را به طرف آنبیند و لنگهها میموش

اما وقتی نگاه کرد و گفت: بیغوله، منظورش را فهمیدم؛ چون بلافاصله به یاد داستان الیور توییست افتادم... منظورم »... 

قدر کثیف و تاریک و نمناک است که اندازد... این اتاقک آنرمرد... الیور را توی یک اتاقک میهمان قسمتی است که پی

 (.19)همان: « گوید بیغولهنویسنده، یعنی آقای چارلز دیکنز به آن می

 (.22)همان: « مرغ هورت کشیدی تخممنظورم همان نهنگی است که پینوکیو را مثل زرده»... 

ها او را زدند و گفتند ها که رسیدم: حتی بعضی اردکخواندم به این جملهرا می زشت اردکهجوجوقتی داستان »... 

 (.28)همان: « جا برواز این

درخشد و برای ایستند تا قایق کهور مماس با تصویرِ خورشید در آب، میقدر در ساحل میحزبا، بابور و جیون آن»

 (.48)همان: « کوچولو درخشیدی زردرنگی که کنار مچِ پای شازدهشود... درست مثل همان جرقههمیشه ناپدید می

« های زیادی داردها و نوهبچه کوچولو سیاهِماهیی حالا هم درست مثل مادربزرگِ قصه»گوید: ی جیون میدرباره

 (.71)همان: 

کردم. ببینید؛ آلیس اگر خوابش بعد از اینکه از سفر بندر لنگه برگشتیم، خیلی به خواب آلیس و خواب بابور فکر »... 

شود. بابور هم با همان خوابی برد، تبدیل به قهرمان آن قصه میماند؛ اما وقتی خوابش میبرد، فقط یک شنونده باقی مینمی

 (. 71- 70)همان: « شودکند، تبدیل به قهرمان داستان میکه برای خواهرش جیون تعریف می

 رساند.بین داستان بابور و آلیس انجام داده است؛ مخاطب را در درک ماجرا یاری می ی زیبایی کهراوی کوچک با مقایسه

 سازی و رفع ابهامشفاف .4. 2. 3. 4

های ایجادشده، مطرح ها و تعلیقی پرسشازاین گفته شد، راوی نوجوان دیر یا زود نظرش را دربارهطور که پیشهمان

ی مخاطب کند که درواقع این ابهامات دغدغهی توضیحات رفع میهامات را با ارائهدهد یا ابها پاسخ میکند و به پرسشمی



 (31)پیاپی  1404بهار و تابستان  ،1 ی، شماره16 ی مطالعات ادبیات کودک /سالــــــــــــــ  مجلهـــــــــــــــــــــــــــ  194

  

ی این از آقای خوری درباره»عنوان نمونه: کند. بههم هستند و چون مخاطب در نظر راوی محترم است، رفع ابهام می

 (.17)همان: « ادکرد، برایم بیشتر توضیح دکه رانندگی میها پرسیدم و آقای خوری هم درحالیخانه

بار خواهد تا بیرون از خانه روی مهتابی جمع شوند. اینی خدمتکارانِ سیاه مید، از همهگذرد که با فریاچیزی نمی»

ها سکوهای بزرگ جای آقای خوری با لبخند جواب داد مهتابیبخشید، مهتابی؟ و خانمِ آقای خوری بهمامان پرسید می

 (.37)همان: « خانه قرار داشتند... مربعی شکل بودند که بیرون از

زنند. درست مثل مردمکِ خوبی با آدم حرف میها بدون کلام هستند، اما بهپرسید چرا؟ چون این توصیفحتماً می»

 (.17)همان: « توانم سؤال کنمکه میزند، یعنی اینهای بابا که وقتی دودو میچشم

اب است... وقتی از آقای خوری پرسیدم چرا این مروارید کمیاب آقای خوری گفت که حزبا، اسم یک مروارید کمی»

جا قرار ی بزرگ در آنکرد که یک صخرهخاطر اینکه صدف این مروارید جایی در کف دریا زندگی میبود؟ جواب داد: به

 (.21)همان: « جثه کمین کرده بودی بزرگ یک دال قویداشت. پشت این صخره

شود، داستان هم دوتا داستان یک فرق خیلی بزرگ باهم دارند. آلیس وقتی از خواب بیدار مینظر من این همه بهبااین»

کند. منظورم این است که قسمت دوم شود، یک داستان تازه را شروع میشود... اما بابور وقتی از خواب بیدار میتمام می

 (.71- 70)همان: « افتدخواب بابور، در بیداری اتفاق می

شود که کتاب قبلی تمام شده است. اگر شما بپرسید چرا؟ در جورهایی از جایی شروع میای، یکازههر کتاب ت»

ای برای گفتن پیدا طوری است که هر کتاب، حرف تازهآورم: چون اینعنوان دلیل میجوابتان، همان صحبت بابا را به

 (.48)همان: « کندمی

 آموزش با نمادها یا مفاهیم متقارن  .5. 2. 3. 4

زیبایی بهره گرفته شده است. درواقع این مفاهیم متقارن، تنها دراثنایِ سازی نیز بهدر این داستان، از صنعت مقایسه و قرینه

ها، نیابد و با دریافت آشوند و این مخاطب است که با ذهن جستجوگر خود، این مفاهیم متقابل را درمیداستان روایت می

کند. درواقع راوی، این امر را برای درک بهتر مخاطب قرار داده است. در ادامه به این تری از داستان پیدا میدرک عمیق

 شود:مفاهیم متقابل اشاره می

آوردن حزبا توسط کهور دستحزبا )معشوق کهور( با حزبا )مروارید نایاب( مقایسه شده است. درواقع چگونگی به

پوست در آن روزگارِ (. در حالت عادی، وصال حزبای سفیدپوست با کهور سیاه32- 31مادین است )همان: خود امری ن

آوردن مروارید حزبا برای صیادان مروارید، امری سخت دستهمان اندازه که بهسرزمین جنوب، امری غیرممکن بود. به 

 رسیدند. و ناشدنی است؛ اما کهور و حزبا این تابو را شکستند و به وصال

 (.21)همان: «« حزبا»شود: گیرکرده، دهانش باز و بسته میقلابو کهور مثل یک ماهیِ به»

شود. درست مثل اینکه مرواریدی را گم کرده باشد، دلش ی غیبت حزبا میزود متوجهشب خیلیبندو همانحاجی»

 (. 37)همان: « افتدشور می

گوید: یا حزبا دخترم را به من برگردانید یا یک مروارید د، با صدای بلند میکه ابرو درهم کشیده بوبندو درحالیحاجی»

 (.43)همان: « جای حزباحزبا برایم بیاورید. یک حزبا به
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ی پدر و مادر و آقا و خانم خوری، ی بابور و کهور، مقایسهاردک زشت، مقایسهی کهور با جوجههمچنین مقایسه

ها، راوی از نمادها هم بهره بر مقایسهشود. افزونتر مخاطب میهم موجب درک عمیقی بندر ملو و بندر شناس مقایسه

گیرد که نمادی از کهور و حزبا است؛ کهور غواص کار میی صدف و مروارید را بهقرینه« مهر»و « قلب»گیرد. برای می

هد، درواقع نمادی از قلب سفید و زیبای دی حریری که کهور به حزبا می(. پارچه34است و حزبا مرواریدِ نایاب )همان: 

دهد. همچنین مروارید حزبا در آغاز درخشد و نوعی پارادوکس را نشان میپوست است که همچون ماه میکهورِ سیاه

 داستان، نماد عشق و در پایان، نماد صلح و دوستی است:

« کنماب کنند، من حتماً حزبا را پیشنهاد میبه مامان گفتم اگر قرار باشد روزی برای صلح و دوستی، اسم دیگری انتخ»

 (. 67)همان: 

پیوندد و تلفیقی از ی دیگر اینکه خواب بابور درواقع نوعی خیال است که بعدها به واقعیت میی درخور توجهنکته

رازی مهم، برای  ماند؛ چون بابور با دریافتنگیرد، اما همچنان رازی در پایان داستان باقی میافسانه با واقعیت شکل می

 پردازد.شود و این مخاطب است که با تفسیر، تحلیل و استدلال خود به کشف این راز میهمیشه لال می

 تعلیق .6. 2. 3. 4

قراری، شگفتی، ثبات بیهای موفق است که با ایجاد وضعیت بیی روایتگیری از عناصر کاملاً رایج در همهتعلیق و غافل

کند )رک. ابوت، مند میدارومریز، خواننده را به پیگیری جهان داستانی علاقهارضای نسبی تمایلات و در کل، حالت کج

کمک شگردهای کنند و به؛ اما هربار شکل عوض میبخشندبه پیرنگِ درحال تکوینِ روایت جان می هاتعلیق(. 116: 1397

سازی نیز همانند ابهام، با درگیرکردن ذهن مخاطب تعلیق انگیزند.تازه، دلهره، انتظار، شگفتی و لذت را در خوانندگان برمی

سازد. جستجوگری مخاطب وند روایت و تداوم آن سهیم میاند، او را در چگونگی ربرای دریافت مفاهیمی که معلق شده

آید و همچنین ذهنِ مخاطب را برای استدلال و تحلیل پرورش شمار میبرای دریافت مفاهیم معلق، نوعی آموزش به

ز عنصر هایی از داستان اهای مبهم در آغاز یا با رازآلودکردن بخشکردن گزارهدهد. در این داستان نیز راوی با مطرحمی

 برد و ذهن مخاطب خود را برای دریافت مسائل کنجکاو کرده است.تعلیق نیز بهره می

 (.11: 1382خانیان، ) «کاغذ سبزرنگ بنویسمباید این جمله را روی یک تکه»

گوید. درنتیجه برای مخاطب نامشخص است راوی در صفحات نخستین داستان، بدون توضیح قبلی، این جمله را می

 دارد. سبز کاغذ، چه مفهومی دارد. در صفحات بعد، پرده از این ابهام برمیکه رنگ 

خیلی پیر شده بود، اما خود او بود. خودِ ی داستانی که شنیده بودم، نبود و خیلیبا اینکه دیگر بابور، آن بابورِ پسربچه»

 (.12)همان: « خودِ او. جیون را هم دیدم، خواهرش

ی داستان نگذاشته است و این موضوع برای گوید که هنوز شخصیت بابور پا به عرصهان میاین مطلب را در آغاز داست

 شود که این موضوع را دریابد.مخاطب گنگ و سربسته است و کنجکاو می

ی پانزده کتاب که آغاز داستان است برای دار، در صفحههای میلهپنجره همچنین تصاویر کهور و حزبا در پشت قاب

 ی داستان را بخواند. کند که برای دریافت آن باید ادامهمخاطب نوعی ابهام و پرسش ایجاد می
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 گیری. نتیجه5

رتقای طور ویژه، در کنار ایجاد لذت و سرگرمی برای خواننده، باعث اطور کلی و داستان کودک و نوجوان بهداستان به

های مبارزه با مشکلات های آنان، راههای گوناگون و کنشی فضای جدید و شخصیتشود. خواننده، با تجربهذهنی وی می

آموزد. جمشید خانیان از نویسندگان به نام ادبیات کودک و نوجوان در ایران، در آثار خود هم از شگردهای پیرامون را می

ای نشان داده است. در این مقاله، نقش و نشانِ ی ویژهمر آموزش و پرورش توجهروز نویسندگی بهره برده و هم به ا

های نویسنده برای از این نویسنده بررسی شده است. پژوهشگر، تکنیک بابور زیبای قلب آموزش و پرورش در داستان

دهد خانیان برای امر می ها نشانالقای مفاهیم آموزشی و تربیتی و همچنین خود مفاهیم را بررسی کرده است. بررسی

نفس او و وگو با مخاطب، احترام و بالابردن اعتمادبهگیری از عناصر گوناگون مثل: گفتآموزش و القای آن ابتدا با بهره

کند و با کاهش قدرت راوی، به مخاطب سهم بیشتری در تفسیر اظهارنظر بدون قطعیت، بستری امن و دوستانه فراهم می

های گیری از زمینهآزمایی، بهرهس راوی با شگردهای روایی همچون پرسیدن نظر مخاطب، هوشدهد. سپروایت می

فرهنگی مشترک، توضیح و رفع ابهام، تأکید و تکرار، القای نظرِ بااحترام، آموزش از طریق نمادها یا مفاهیم متقارن، تعلیق 

کنند و دگراندیشی را به روایت با خود همراه می سوکردن مخاطب در درک مفاهیم خاص، او را در تولید و تداومو هم

 توان به مهماند، میطور ضمنی نیز در این داستان به کودک و نوجوان القا شدهکند. ازجمله مفاهیمی که بهوی القا می

ودمندیِ ها، القای سدادن کنجکاوی، آموزش راهکارهایی برای رسیدن به پاسخ پرسشدادن امر دانستن، شیرین جلوهجلوه

ترین آموزش در این داستان، آموزش شگردهای رسد جذابنظر میراهنمایی گرفتن از بزرگان و... اشاره کرد. به

نویسی نیز اطلاعاتی دقیق و ی چگونگی داستانبر شنیدن روایت، دربارهنویسی به مخاطب است. مخاطب، افزونداستان

 آورد.دست میجزئی به

ستان )دختر کوچک، آقای خوری، پدر آقای خوری، خواهر بابور(، بیانگر اوج شکستن بودن داهمچنین چندراوی

در این داستان است. این مفهوم « عشق»و « مهر»ی مهم دیگر، آموزش مفهوم قدرتِ راوی و توجه به مخاطب است. نکته

ی کهور و حزبا، یابد و از عاشقانهمیتدریج ارتقا شود، بههایی برای مخاطب هضم میمرور و با بیان مثالپس از آن که به

شود؛ اما مهر و عشق بابور، فراتر شود؛ مهر کهور به حزبا در شخصیت بابور نیز مؤثر واقع میبه یک مهر انسانی تبدیل می

دهی به داستان، از دادن به مخاطب برای پایانبر این، آزادیورزد. افزونرود و او به مردم روستای خود عشق میمی

گامی با مخاطب از آغاز تا پایان داستان، در پایان، خود به کناری رفته، به متیازهای شایان توجه است. نویسنده پس از هما

دهد که پایانی برای آن بسازد. بنابراین خانیان موفق شده است تا در کنار آفرینش اثری داستانی با مخاطبش اختیار تام می

دهی به مخاطب، ای دوسویه بین راوی و مخاطب ایجاد کند و درضمن سهمال، رابطهشناختی و تکنیکهای زیباییجنبه

 مفاهیم ارزشمند آموزشی و تربیتی را به وی القا کند. 
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